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  شناسي دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد ايران

  

  

  چكيده

هـايي     امپدوكلس آكراگاسي رابطه   ةدر اين مقاله، مطرح ميشود كه بين جهانبيني ايراني و فلسف          

 فلسفه امپـدوكلس بـا نـزاع خيـر و     نگارنده بر آنست كه بين ستيزه مهر و كين در . وجود دارد 

امپـدوكلس در جهانـشناسي خـود بـراي         . بيني ايراني شباهت زيادي وجود دارد       شر در جهان  

جهان هستي قائل به چهار مرحله است كه در واقع مراحل نزاع مهر و كين است، در باورهـاي             

خيـر و شـر اسـت،    يي جهان آفرينش كه عرصه ستيزه  ايراني نيز اعتقاد به فرايند چهار مرحله 

بيني   در اين مقاله نگارنده شواهدي از تأثيرگذاري جهان       . از كهنترين زمانها وجود داشته است     

  .ايراني بر فلسفه امپدوكلس ارائه ميدهد

  .بيني ايراني، فلسفه امپدوكلس، مهر و كين، خير و شر، چهار مرحله هستي جهان: ها واژهكلمات 
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  مقدمه

يـي در ميـان        كـاملاً يونـاني اسـت و هـيچ سـابقه           سخن از اينكه فلسفه امري    

يـي نوشـت كـه     تمدنهاي ديگر نداشته است و از اينرو بايد تاريخ فلسفه را بگونه       

 ناگهان از آسـمان نـازل شـد و بمحـض          11گويا طالس «بقول يكي از انديشمندان     

، مـدتهاي  )1(»همه چيـز از آب سـاخته شـده اسـت    : برخورد با زمين ناگهان گفت  

يـي   ت كه مطرح است و بسياري از اروپاييان مايلند كه فلسفه را پديده     مديدي اس 

اما با كمي تتبع و كاوش در تاريخ انديشه         . كاملاً يوناني و خاص خود تلقي كنند      

هاي فلسفة يونان را در تمدنهاي ديگر بويژه تمدنهايي كه با تمـدن               ميتوان ريشه 

 آنهـا بيـشتر بـوده پيـدا كـرد،       يونان همسايه بودند و امكان تبادل انديشه ميـان        

هاي فلسفة يونان، نـه در سـرزمين اصـلي آن،             بويژه آنكه بدانيم نخستين طلايه    

بلكه در ناحية غربي شبه جزيرة آناتولي، يعني سرزميني كه زمـاني همـسايه و               

نخستين فلاسفة يونان   . زماني نيز زير سيطرة امپراطوري ايران بود شكوفا شد        

دند و شايد جالب باشد اگر بدانيم نخـستين حكـيم يونـاني ـ     نيز در اين ديار بالي

آغاز ميكنند، از همان ابتدا با ايران آشنا بوده و  طالس ـ كه تاريخ فلسفه را با او  

او بيـنش   « :خود در جنگ ميان ايران و ليديه بنوعي نيز مـشاركت داشـته اسـت              

گي در خـلال    بيني صحيحش از وقوع يك آفتاب گرفت          آور خود را در پيش      شگفت

  )2(».جنگ ليديه و پارسيان بنمايش ميگذارد

بهر روي اگرچه ارزش فلسفة يونان انكارناپذير و غير قابل ترديد اسـت امـا               

بيشك، نميتوان نقش ديگر فرهنگها و تمدنها را در بوجود آمدن اين تفكر فلسفي              

  : پرفسور بويس در اينباره معتقد است .باشكوه، كم اهميت تلقي كرد

شـهر  [گذشته پژوهـشگران ميپنداشـتند انگيـزة پيـدايش فلـسفه در آنجـا               در  
رفت و آمد و تماس بـا مـصريان و بابليـان و آشـنايي بـا                 ] ميلتوس در ايونيا  

اما اخيراً به امكان نفوذ ايرانيان كه احتمـالاً    . هاي اين دو قوم بوده است       انديشه
                                                 
1. Thales 
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سبب اعتناي  . دحتي پيش از هخامنشيان اعمال شده است، بيشتر توجه ميشو         
 اسـت كـه آنچـه فلاسـفة اوليـة            بيشتر باحتمال نفوذ ايرانيان تا ديگران، ايـن       

را به يكديگر مربـوط ميـسازد، توجـه و كنجكـاوي      ] شهري در ايونيا  [ميلتوس  
آنان نسبت به كيهانشناسي و چگونگي پيدايش هستي و آفرينش گيتي اسـت             

هستند كه عميقاً مورد توجـه      هاي انديشه، دقيقاً همان موضوعاتي        و اين رشته  
  .روحانيون كيش كهن، ايرانيان كافر و سپس موبدان زرتشتي بوده است

از اين گذشته، فرضية ايرانيان دربارة اين مطالب بمراتـب از آنچـه بابليـان و                
  . تر بود مصريان در اينباره انديشيده بودند تجرديتر، منظمتر و حساب شده

نظريه رسيده بودند كه جهـان طبيعـت، بـه هفـت           تنها ايرانيان باستان به اين      
يـي مـنظم      بخش معلوم و مشخص تقسيم شده و يكي پـس از ديگـري بگونـه              

  )3(.اند آفريده شده

هـاي    بهر روي ما در اين مقاله درصدد آنيم تا به بازشناسـي تـأثير انديـشه               

  . بپردازيم1ايراني بر يكي از فلاسفه يوناني، يعني امپدوكلس آكراگاسي

  

   ايرانيهاي هي به زندگي امپدوكلس و راههاي آشنايي او با انديشنگاه

زندگي و  . اند   توصيف كرده  )4(»شاعر پيامبر و فيلسوف طبيعي    «امپدوكلس را   

سرگذشت وي چنانكه بايد، بر مـا روشـن نيـست و آنچـه دربـارة وي ميـدانيم                   

. او در شـهر آكراگـاس در جزيـرة سيـسيل متولـد شـد              . پراكنده و ناقص اسـت    

خانواده امپدوكلس از شريفترين خاندانهاي آن سرزمين بود و هنگـامي كـه او              «

اش در دورة تـوانگري و    در دهة نود يا دهه هشتاد قرن پنجم بدنيا آمد، خانواده          

  )5(».شهرت قرار داشت

                                                 
1. Empedocles of Akragasi  
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وي «:  ـ مورخ فلسفه در قرن دوم ميلادي ـ هم مينويسد   1ديوگنس لائرتيوس

» چهل ساله بـوده اسـت  ) م. ق444ـ 443(مپياد در سال اول هشتاد و چهارمين ال     

امپـدوكلس در سـن شـصت ســالگي    «او همچنـين از ارسـطو نقـل ميكنـد كــه     ... 

امپـدوكلس مـدت درازي پـس از        «:  نيز مينويسد  2سيمپليكيوس» .استدرگذشته  

 و حتـي    4 زائيده نشده بود و از هـواداران سرسـخت پارمنيـدس           3آناكساگوراس

همــانطور كــه ميــدانيم ) 6(». بــوده اســت5ثاغوريــانبيــشتر از آن وابــسته بــه في

م بدنيا آمده است، بنـابرين ميتـوان سـال          . سال ق  500آناكساگوراس در حدود    

 پـيش از  442 و سال مرگ وي را حدود سال 492تولد امپدوكلس را حدود سال   

، از شـاگردان  6بـا زنـون  « امپـدوكلس    كـه  و نيز نقل شـده اسـت       ميلاد حدس زد  

  )7(.»ميرفتندپارمنيدس بشمار 

هـا و آبـشخورهاي آن بايـد در         آنچه دربارة تعاليم امپـدوكلس و سرچـشمه       

امپدوكلس از پارمنيدس تـأثير زيـادي پذيرفتـه بـود و            «نظر داشت اين است كه      

ــود    ــده ب ــأثر ش ــان مت ــيش از او از فيثاغوري ــايد پ ــي ش ــدليل  )8(»حت ــايد ب  و ش

بـارزترين  «فيثـاغورس   تأثيرپذيري او از فيثاغوريـان باشـد كـه وي را پـس از               

  )9(.اند دانسته» گران علم و عرفان نماينده التقاط

ــز     ــسو و ني ــا از يك ــري از آنه ــان و وامگي ــا فيثاغوري ــدوكلس ب آشــنايي امپ

بينـي ايرانـي از سـويي         هاي وي با تفكـر و جهـان         شباهتهاي انكارناپذير انديشه  

و فـرانس   7ديگر، سبب شده است كـه دو تـن از ايرانـشناسان برجـسته ـ بيـدز      

هـاي او بـا محافـل         بيـشك بـسبب همـين رابطـه       «ـ چنين نظر بدهند كـه       8كومون

فيثاغوري بـود كـه او توانـست تـصوراتي از عقايـد روحانيـت مزدايـي بدسـت                   
                                                 
1. Diognes Laertios   
2. Simplicius   
3. Anaxagoras   
4. Parmenides   
5. Pythagoreans   
6. Zenon   
7. Bidez 
8. Franc Comon   



 

97

 ... بيني ايراني هاي جهان شاخصه

، يعني تأثيرپذيري امپدوكلس از عقايد مزدايي و ايرانـي در          ره در اينبا  )10(.».آورد

  .ادامه بيشتر سخن ميگوييم

يـي از ابهـام فـرو     كلس نيز بايد گفت كه آنهـم در هالـه  اما دربارة مرگ امپدو   

هاي سرگرم كنندة بـسياري شـده اسـت كـه مـشهورترين         رفته و موضوع قصه   

  :  است آنها اين

 افكند تا مردم تصور كنند كه او به آسمان 1وي خود را به دهانة آتشفشان اتنا«
كفـش خـود را   بدبختانه وي لنگـه     . رفته است و او را همچون يك خدا بشمارند        

كنار دهانه جا گذاشت و چون عـادت داشـت كـه كفـشهايي بـا تخـت بـرنجين                    
امـا ديـوگنس كـه ايـن داسـتان را نقـل ميكنـد،             . بپوشد، بĤساني شناخته شـد    

 با همة اين داستانها مخـالف اسـت و          2همچنين ما را آگاه ميسازد كه تيمائوس      
نگشت، كه بنابر اين     عزيمت كرد و هرگز بر     3صريحاً ميگويد كه وي به پلوپونز     
  )11 (.گزارش نحوة مرگ او مشكوك است

شـهر آكراگـاس    «: ويل دورانت نيز دربارة مرگ امپدوكلس چنـين مينويـسد         

زادگاه امپدوكلس فيلسوف است و دور نيست كه او برخلاف مشهور، زنـدگاني             

  )12(.»را در آنجا بدرود گفته باشد، نه در دهانة آتشفشان اتنا

  

   فلسفة امپدوكلسنگاهي به افكار و

ــه       ــتيابي ب ــرو دس ــرار دارد، از اين ــسفه ق ــاريخ فل ــداد ت ــدوكلس در بام امپ

 سطر  450حاوي  «هاي او كاري دشوار است، زيرا آنچه از او باقي مانده              انديشه

قـول در   شعر پراكنده اسـت كـه بخـشي از دو منظومـة اوسـت و بـصورت نقـل        

 ايـن   )13(.»فـظ شـده اسـت     هاي نويسندگان ديگـر ح      هايي از نوشته    لابلاي صفحه 

                                                 
1. Etna   
2. Timaeus   
3. Pelaponnesus   
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 شايد بهترين راهي كه پيش روي ما گـشوده     بنابرينكارها را دشوارتر ميسازد     

باشد، استفاده از متون معتبر و موثق تاريخ فلسفه اسـت تـا بتـوانيم بـا خيـالي                   

فردريـك كاپلـستون، مـورخ مـشهور فلـسفه،      .  به افكار وي دسـت يـابيم       آسوده

   :يسدهاي امپدوكلس مينو دربارة انديشه

اگر چه طالس باور كرده بود كه همه اشـياء نهايتـاً در اصـل آبنـد و آناكـسيمنس                    
همين را در دربارة  هوا معتقد بود، آنان عقيده داشتند كه نوعي مـاده ميتوانـد بـه               
نوع ديگري از ماده مبدل گردد، لااقل به اين معني كـه مـثلاً آب، خـاك و هـوا آتـش               

ر ناپـذيري     اما امپدوكلس كه بطريق خا   . شود ص خود اصل پارمنيـدس يعنـي تغيـ
وجود را تفسير ميكرد، معتقد بود كه يك نوع ماده نميتواند نوع ديگر مـاده بـشود                 
. بلكه انواع اساسي و ازلي ماده يا عناصر ـ خاك، هـوا، آتـش و آب ـ وجـود دارنـد      

  )14( .بندي مشهورِ چهار عنصر اختراع امپدوكلس بود بنابرين طبقه

امپدوكلس نخستين كسي اسـت كـه از چهـار          «:  اينباره ميگويد  ارسطو هم در  

عنــصر اصــلي ســخن گفــت و اصــالت او را در اينبــاره معمــولاً بيچــون و چــرا 

  )15(.»اند پذيرفته

چنانچه ديديم امپدوكلس اصل همة اشياء را به چهار عنصر آب، خـاك، هـوا               

امـا در اينجـا   . و آتش برميگرداند و از آنها بعنوان ريشة همة اشـياء يـاد ميكنـد             

آيد كه چگونه اين عناصـر بهـم ميپيوندنـد؟ چـه عـاملي            سؤالي اساسي پيش مي   

سبب ايجاد حركت در هستي ميشود؟ و اساساً چگونه ميتوان جريان هـستي را              

  تبيين كرد؟

هـا توضـيح      براي اينكه حركت در هستي استوار شود و دگرگوني در پديـده           

آورد كه ميتوان آنهـا را دو    را بميان ميعقلي يابد، فيلسوف ما دو نيروي جاويد     

امپـدوكلس ايـن دو نيـرو را        ... . ناموس دگرگوني ناپذير و ذاتـي هـستي شـمرد         

عناصر در اثر عشق بهم ميپيوندند و يكي        ...  مينامد 1)ستيزه(و آفند   ) مهر(عشق  

از سوي ديگر در اثر نيـروي       . آورند  هاي گوناگون را پديد مي      ميشوند و هستنده  

                                                 
1. Strife   
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نگيز و ناخجستة آفند، عناصـر از هـم پراكنـده و جـدا ميـشوند و علـت از       ا  نفرت

هـاي    سرچـشمة پديـد آمـدن هـستنده       ... ميان رفتن و دگرگوني چيزها ميگردنـد      

  )16(.گوناگون عشق و انگيزة مرگ و زوال آنها نيروي بد آفند يا ستيزه است

وب در  بنابرين، ميتوان گفت بنظر امپدوكلس دو جريان مخالف پيوسـته بتنـا           

جهان وجود دارد؛ جرياني كه از اجتماع به افتراق ميرود و جرياني كه از افتراق               

  . آيد به اجتماع مي

اين ترتيب غير قابل احتراز است، زيرا مهر و كـين   «البته بايد توجه داشت كه      

انــد كـه هــر كــدام بتنــاوب رجحــان را بــه ديگــري   بـا ايــن قــرار بــه كــار افتــاده 

در «و ايـن جريـان تنـاوبي رجحـان را دائمـي نميدانـد، بلكـه                   اما ا   )17(.»واگذارند

انديشة امپدوكلس جريـان هـستي و فعاليـت دو نيـروي مهـر و آفنـد در چهـار                    

چيرگـي مهـر، ورود و افـزايش        «:  كـه عبارتنـد از     )18(»مرحله گنجانده شده است   

  )19(.»تدريجي ستيزه، چيرگي ستيزه، ورود مهر

  : گزارش دهيم، بايد بگوييماگر بخواهيم اين مراحل را مبسوطتر

ها كـه     در ازل ظاهراً عشق بتنهايي حاكم بوده و بهمين سبب ذرات اولية ريشه            
امپـدوكلس  . آميختن آمادگي بيشتر داشتند، همـديگر را ميطلبيدنـد          براي درهم 

جهــان را در نخــستين مرحلــه، شــايد بــراي بزرگداشــت وجــود كــروي شــكل 
 ـ    » كره«پارمنيدس،   ان جـز آرامـش و خوشـبختي چيـزي      مينامد درون ايـن جه

كم موفق ميشود در جهان كمـال نفـوذ كنـد و از آنجـا                وجود ندارد، اما تنافر كم    
همان جهاني است كه در حال حاضر من و شما در    ... آيد كه     مرحلة دوم پيش مي   

  .آن زندگي ميكنيم

بگفته امپدوكلس، تنافر در آينده پيروز خواهد شد و جهان را متلاشـي خواهـد               
  )20(.سپس اين مرحله كه گذشت در مرحلة چهارم، عشق باز ميگردد... د كر

خـاص او   » شناسي  هستي«در اين بخش، با فلسفة امپدوكلس يا بعبارت بهتر          

بطور مختصر آشنا شديم، در بخش بعد به شـباهتهايي كـه ميـان انديـشه او و                  

  . شناسي ايراني وجود دارد، ميپردازيم بيني و هستي جهان
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همانطور كه ميدانيم اعتقاد به دو نيروي متضاد در نظام هستي كـه تـصادم               

انـدازد، ـ يعنـي همـان چيـزي كـه        ميان آندو چرخة آفـرينش را بـه جريـان مـي    

بيني ايراني است كـه   امپدوكلس بدان باور دارد ـ از ويژگيهاي مهم و كهن جهان 

محققـان  . انـد و قـدمتي بـس طـولاني دارد           ر جهان بدان شهره   ايرانيان در سراس  

كم چند قرن پيش از امپدوكلس بوده ـ   ريشه آن را در گاهان زرتشت ـ كه دست 

  : ميدانند در گاهان چنين آمده است

آن دو گوهر همزادي كه در آغاز در عالم تصور ظهور نمودند يكـي نيكـي در                  «
در انديشه و گفتار و كردار است از ميان انديشه و گفتار و كردار و ديگري بدي       

دانا بايد نيك را برگزيند نه زشت را هنگاميكـه ايـن دو گـوهر بهـم                 ايندو، مرد   
از ايــن جهــت اســت كــه ســرانجام . رســيدند زنــدگاني و مــرگ پديــد آوردنــد

و پيروان راسـتي از نيكـوترين محـل         ) دوزخ(پرستان از زشتترين مكان       دروغ
  )21(.»برخوردار گردند) بهشت(

د اكثر مطالبي كـه در كتابهـاي   البته بايد توجه داشت ثنويت در گاهان، ـ مانن 

ـ بصورت مبهم و اجمالي بيـان شـده اسـت، ولـي در واقـع            مقدس مطرح ميشود  

يي فروزان و آتشي پهناور بدل گشت كه تمـام سـاحت              امر، اين انديشه به شعله    

بيني ايراني را در برگرفت و از ويژگيهـاي بـارز و بينظيـر آن شـد،                  فكر و جهان  

  .شهره شده است» دو انگاري«بيني ايراني به ويژگي  بطوري كه از ديرباز جهان

همانطور كه پيشتر ديديم در فلسفة امپدوكلس نيز دو نيروي مهـر و آفنـد و                

البتـه  . درگيري ميان آندو است كه جهان را به جنـبش و حركـت درآورده اسـت        

گذاري متفاوت ما را نفريبد كه بگـوييم در انديـشه و              بايد توجه داشت شيوة نام    

بيني ايراني نام ايندو نيرو، خير و شـر يـا اورمـزد و اهـريمن اسـت و در                      جهان

فلسفة امپدوكلس، مهر و آفند، زيرا آنچه اهميت دارد اعتقاد به وجود دو نيـروي          

متضاد در هستي است، حال يا نام آندو را عشق و كين بگذاريم يا مهـر و آفنـد                   
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ا هر چيزي شبيه اين، ديگـر       يا خير و شر يا سياه و سفيد يا اورمزد و اهريمن ي            

  .چندان اهميتي ندارد

بيني ايراني و انديشة امپدوكلس را بايـد در           يكي ديگر از وجوه شباهت جهان     

تقسيم جريان تكوين جهان به چهار مرحله دانست كه در هـر مرحلـه بخـشي از         

بـا نظريـات امپـدوكلس در اينبـاره     . فرايند تقابل دو نيـروي متـضاد، رخ ميدهـد     

  . مورد ميرويم شنا شديم، اكنون بسراغ تفكرات ايراني در اينپيشتر آ

بينـي   بينيهاي كهن و اوليه ارتباطي تنگاتنگي بـا اسـطوره دارد و جهـان         جهان

آفرينش بنابر باورهـاي ايـران باسـتان        «ايراني هم از اين قضيه مستثني نيست،        

زار سال به   اين دوازده ه  . در محدودة دوازده هزار سال اساطيري انجام ميگيرد       

  )22(.»چهار دوره سه هزار ساله تقسيم ميشود

، طول تاريخ جهان دوازده هزار 1)ارتدوكس(بنابر سنت زرتشتي مقبول همگان      
سال است، نخستين سه هزار سال دورة آفـرينش اصـلي اسـت؛ دومـين سـه                 
هزاره بنابه خواست اورمزد سپري ميشود؛ سومين سه هزاره دوران آميختگي  

  .شر است و در چهارمين دوره اهريمن شكست خواهد خوردخواست خير و 

در آيين زرواني كه مهمترين بدعت در دين زرتـشتي اسـت، ايـن دوازده هـزار        
سال بصورت كاملاً متفاوتي تقسيم شده است، نهُ هزار سـال نخـستين دوران              

شـايد  . فرمانروايي شر است و سه هزار سال انجامين زمان شكـست آن اسـت             
  )23(.ر سنت قديميتري باشداين صورت اخي

تقسيم جريان تكوين جهان و فرايند آفرينش آن به چهار مرحلـه كـه طـي آن     

چهار مرحله نزاع و درگيري خيـر و شـر يـا اورمـزد و اهـريمن واقـع ميـشود،                     

بيني ايـران باسـتان محـسوب       است كه جزو مسلمات و اصول و جهان         يي  مسئله

، بتفـصيل،   بنـدهش دوران، نظير كتاب    ميشود و در كتب كهن بجاي مانده از آن          

                                                 
1. Orthodox   
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ما در اين مجال، تا آنجا كه امكـان دارد آن  . بسيار از آن سخن بميان آمده است      

  :آوريم را بطور خلاصه مي

آفريدگان را بيافريد، زمان درنگ خداي نخستين آفريده بـود كـه            ) هرمزد(چون  
بود و هرمـزد، از آن  تماماً بيكرانه ) زمان(او فراز آفريد، زيرا پيش از آميختگي،   

مند را آفريد؛ چون از آغاز آفرينش كه آفريدگان را         كرانه) زمان(بيكرانه،  ) زمان(
آفريد تا به فرجام كه اهريمن از كار بيفتد، باندازة دوازده هزار سال اسـت كـه                 

  )24(.مند است كرانه

پس از تعيين دورة دوازده هزار ساله بـراي آفـرينش آنگـاه آن را بـه چهـار         

  : له تقسيم ميكندمرح

ايـستادند كـه    ] يعني حالت تجـرد از مـاده      [سه هزار سال آفريدگان به مينويي       
سه هزار سال همه به كام هرمزد رود،      ... انديشه، بيحركت و ناملموس بودند        بي

بدان فرجـامين   ) و(سه هزار سال در آميختگي كام هرمزد و اهريمن هر دو رود             
  )25(.و پتيارگي را از آفرينش باز داشتننبرد اهريمن را ناكار توان كرد 

مشاهده نموديم كه مسئله تقسيم فرايند هستي به چهار مرحلـة نـزاع خيـر و           

شر يا اورمزد و اهريمن در كتب كهن اين سرزمين بصراحت بيـان شـده اسـت،         

 تـا حـدود بـسيار زيـادي         دينكـرت  و   بنـدهش البته ارزش فلسفي كتابهايي مثـل       

 است در آينده به كـشف و اسـتخراج مـسائل فلـسفي          مغفول مانده است كه اميد    

  .آنها همت گمارند

ما پيش از اين سخن دو تن از ايرانشناسان برجسته ـ بيدز و فرانس كومـون ـ   

بيني ايراني و راه آشنايي او بـا تفكـرات            دربارة شباهت فلسفه امپدوكلس با جهان     

آورديم، در اينجـا نيـز بـا    هاي فيثاغوري ميگذشت ـ را   ايراني ـ كه از ميانه انديشه

محمد خوانساري در   . ذكر سخناني از دو دانشمند، مطالب خود را به پايان ميبريم          

ــسد  ــين مينوي ــاره چن ــيايي خاصــه    «: اينب ــذاهب آس ــگ و م ــأثير فرهن ــالأخره ت ب

] امپـدوكلس [جهانشناسي ايران و مزدائيسم و ميترائيسم شـرقي نيـز در آثـار او               
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عـالم او   « نيـز بـر ايـن بـاور اسـت كـه              1 گـيمن  همچنين دوشـن  ) 26(.»مشهود است 

در معرض ستيز و نزاع عشق و نفرت قرار داشت كه هر يك بتنـاوب               ] امپدوكلس[

  )27 (».اندازد حكم ميراند، اين موضوع بشدت ما را بياد ايران مي

  

  گيري  نتيجه

همانطور كه در صدر و متن اين مقاله نشان داديـم، وجـوه تـشابه متعـدد و                  

. بينـي ايرانـي و جهانـشناسي امپـدوكلس وجـود دارد             ي ميان جهـان   انكارناپذير

علاوه بر اين ـ بنا به اجماع مورخان فلسفه ـ امپدوكلس متأثر از فيثاغوريان نيز   

بوده اسـت و فيثاغوريـان هـم ـ بگفتـة بـسياري از مورخـان فلـسفه ـ متـأثر از           

  .اند بيني ايراني بوده جهان

  :آوري نماييمدر پايان بايد نكات مهمي را ياد

اولاً، مسئله تأثيرپذيري را نبايد با مسئله تقليد اشتباه گرفت، زيرا اگرچـه مـا              

بيني ايراني بوده است امـا ايـن بـدان            مدعي هستيم كه امپدوكلس متأثر از جهان      

معنا نيست كه وي هر چه از ايران آموخته را كاملاً و بدون هيچ تغييـري، تقليـد                  

بلكه وي در هر حال يك متفكر بوده و توانسته است           برداري كرده است،      و گرته 

ها اخذ كـرده، بپرورانـد و دسـتگاه           بيني ايراني و نيز ديگر انديشه       آنچه از جهان  

  .فلسفي خود را بر پاية آن بنا كند

ثانياً، براي شناسايي فلسفة كهن ايراني و حكمت گمشدة خـسرواني، تنهـا راهـي           

  اي انكارناپـذير و غيـر قابـل خدشـة         ه ـ  كه پيش روي ماست معين كـردن شاخـصه        

شناسـي ايرانـي ـ كـه در سراسـر جهـان از ديربـاز بـدان شـهره اسـت ـ و             هـستي 

جستجوي تأثيرات آن بر فلسفة منسجم و مكتوب يوناني است، زيـرا همـانطور كـه                

اند و حكمت و فكر خـود را بجـاي            ميدانيم ايرانيان باستان داراي سنت شفاهي بوده      

ها نگاه ميداشتند و طبيعـي اسـت كـه ايـن نحـوة انتقـال                  در سينه نگارش در دفترها    

                                                 
1. Doshen gimen  
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انديشه تا چه اندازه ميتواند دستخوش تغيير و دگرگوني و نيز نابودي قرار گيـرد و             

آنچه هم از آن باقي ميماند بهيچوجه قابل اسـتناد نيـست و اگـر هـم بـه آن اسـتناد                    

  .ه پيشتر بيان شدشود كسي از ما نميپذيرد، بنابرين تنها راه همان است ك

اميد است اين مقاله توانسته باشد، اين انگيزه را ـ ولو انـدك ـ در علاقمنـدان     

به فلسفة ايراني برانگيخته باشـد تـا بـا انجـام كارهـاي بهتـر و ارزشـمندتر بـه           

بازشناسي تاريخ حكمت اين سـرزمين بپردازنـد، زيـرا بـا كمـي درنـگ و تفكـر               

تاريخ مدون انديشه و حكمت، در حفظ و        ميتوان دريافت كه ضرورت وجود يك       

نگهداري فرهنگ و هويت يك ملت و جلوگيري از ايجاد گسست تـاريخي و ابـتلا      

هـاي   به يك از خود بيگانگي ملي ـ آنهم در شـرايط فعلـي كـه اوج رواج انديـشه     

  . بيگانه و بيفايده است ـ تا چه ميزان اهميت دارد

  

  :نوشتها پي
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